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 سخن نخستین
می توان   ، شهرها  آبادی  و  عمران  تاریخ  به  نگاهی  با 
به  حاکمان  و  والیان  که  دوره ای  هر  در  که  دریافت 

سرزمین هایشان تعلق خاطری داشته اند، دوران شکوفایی و آبادی را برای 
آن دیار رقم زده اند. بی جهت نیست که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام 

فرموده اند:  »شهرها با حب وطن آباد می شوند«.)))  
و  آثار  منشأ  که  هستند  افرادی  دیار  هر  آبادانی  تاریخ  در  همواره  آری، 
برکاتی برای موطن خود بوده اند و نام و مرامشان نسل به نسل زبانزد مردمان 
توصیف  را  آنان  شخصیت  خوب  چه  بیان  امیر  کلام  این  و  است   شده 
می کند: »از نشانه های شخصیت انسان، علاقه مندی به وطنش است«)))؛ و بی 
شک یکی از شخصیت های برجسته تاریخ معاصر آباده که همه آگاهان از 

او و آثارش به نیکی یاد می کنند، عباس داهی است. 
در یکی از روزهای تابستان 1400 در مرکز آباده شناسی، 
پذیرای علی داهی، فرزند مرحوم عباس داهی، شهردار 

فقید آباده در دهه 1340بودم. او دست‌نوشته‌ای پرحجم به من سپرد که خاطرات 
مرحوم عباس داهی با دستخط خود ایشان بر صفحات آن نقش بسته بود؛ و از 
آرزوی پدر و خواست مادر برای انتشار این مجموعه گفت. به آخرین صفحه 

این مرقومه نگاهی انداختم. 25 سال از نگارش آن گذشته بود : 1375.
نوشته های مرحوم داهی را که خواندم، دریافتم که فقط 
از  بی نظیری  مجموعه  بلکه  نیست؛  خاطرات  نگارش 
تاریخ نگاری، مردم شناسی، جامعه شناسی و وقایع نگاری 

برهه ای از تاریخ آباده است که ثبت و ضبط و انتشارش نه یک علاقه مندی 
شخصی که یک رسالت تاریخی است.

در این مسیر دو دغدغه داشتم. اول اینکه کتاب را در نهایت امانت داری 

وان« ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷.    »عُُمِّّرََتِِ الْبُُْ��لانُُ بِحُُِبِِ الَْأَ�� (((
وانِهِ« کراجکی، کنز الفوائد، ۱۴۱۰ق،  ج۱، ص۹۴ رَََنمِِ ا��رْْلءِِ ... حََنِنُيهُُُ إِلَِىَ أََ��   »مِِ�� (((

وطن دوستی
 و آبادی وطن

آرزویی که 
محقق می شود

دغدغه های من 
و تصحیح اولیه 
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با  بعضاًً  وقایع  و  نام ها  کتاب  متن  در  اینکه  دیگر  و  بسپرم  به دست چاپ 
ممکن  غیر  آن  اسناد  به  دسترسی  که  شده  همراه  ارجاعاتی  و  توصیف ها 
جنبه  آنکه  از  بیش  کتاب  این  حال آنکه  می شد.  ضمان  موجب  یا   بود 
دیار کهن  تاریخ یک  و  فرهنگ  بار  باشد،  داشته  نگاری شخصی  خاطره 
را به دوش می کشد. این دو دغدغه را ابتدا با فرزند گرامی مرحوم داهی 
داهی  محمدرضا  مهندس  نخست،  مرحله  در  شد  مقرر  گذاشتم.  میان  در 
)برادر ارجمند مرحوم عباس داهی( که از نیکان روزگار و اهل قلم است 
انجام دهد. را  اولیه کتاب  ویرایش  نام ها،  و  وقایع  به  ما  از همه   و آگاه تر 
ایمان اسلامیان از فرزندان  برای تصحیح نهایی، دکتر 
امر  ادبیات، در  با  بر آشنایی  پرافتخار آباده که علاوه 
توسعه نظریه پردازند و از مدیران ارشد کشور هستند،  
پایانی،  ویراست  ضمن  ایشان   . کردند  زحمت  قبول 
پیشگفتار کتاب را نگاشت که به نظرم قبل از مطالعه کتاب، خواندن آن 
درنظرداشتن  بدون  کتاب  مطالعه  با  خواننده  که  چرا  می نماید؛  ضروری 
موارد گفته شده در پیشگفتار ممکن است در فرازهایی از کتاب دچار ابهام 

و یا سوءبرداشت گردد. 
نسل های  از  خوانندگانی  با  دارم  کوتاهی  سخن  اما  و 

آینده که این کتاب را می خوانند:
»این شهر با هر وضع و حالی که به دست شما رسیده، 
اثراتی است که ما )گذشتگان  حتماًً حاصل تدبیرها و 
شما( رقم زده‌ایم. می‌دانم که ما را سرزنش خواهید کرد. پس بپذیرید که 
روزی فرزندان شما نیز وارث شهری خواهند بودکه از شما بجا مانده. پس 
برای آبادانی این شهر برای نسل‌های آینده، غیرتمندانه و عاشقانه بکوشید.«

محسن خلیفه
رئیس مرکز آباده شناسی
زمستان 1403

ویرایش نهایی
و مقدمه ای که

 باید خواند

... وسخنی با 
نسل‌های آینده
 که این کتاب را 

می‌خوانند
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 پیش گفتار
ملاحظات فرضی، خصایص فردی و یا محافظه کاری ها 
و مصلحت سنجی های تحمیلی اجتماع باعث شده است 

چندانی  رونق  ایرانیان  میان  در  خاطره نویسی  و  شفاهی  تاریخ  نگارش  تا 
نداشته باشد. موضوعی که در بسیاری از جوامع جزو بدیهی ترین اقدامات 
تلقی می شود؛ این است که هرکسی در هر کسوت و جایگاهی خاطرات 
شخصی و اجتماعی اش را تدوین می کند تا از خلال آن بسیاری از وقایع، 
مکتوب شده و از آن مهمتر بستر مناسبی برای تنظیم و تدوین دانش نظری 
و عملی بشر در مواجهه با پیچیدگی های فرارو فراهم گردد. به عنوان نمونه 
مجموعه خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی در پس از انقلاب و خاطرات 
تاریخ شفاهی اند که  نمونه های  از  انقلاب، هر دو  از  پیش  اسدالله علم در 
فردی  زیست  توانسته اند  اما  باشند؛  مع الفارق  قیاس  خیلی جهات  از  شاید 
تاریخی  کنند.  مدون  را  ایران  از  مدیدی  سال های  در  حکمرانی  سیاق  و 
دست  آنها  به  رسمی  تاریخ نگاری  میان  از  توان  نمی  عنوان  هیچ  به  که 
یافت. بررسی زنده و دقیق تاریخ نظام اداری و مالی نوین ایران بی تردید 
یگانه  محمد  مرحوم  ابتهاج،  ابوالحسن  مرحوم  خاطرات  مطالعۀ  در خلال 
برنامه ها و  و  مستندات  از  نه  امکان‌پذیر است،  عالیخانی  علینقی  و مرحوم 
مکاتبات رسمی. همچنین تاریخ شفاهی بانک مرکزی ج.ا.ا تبدیل به یکی 
از موثرترین منابع تحلیل حکمرانی بازار پول در چهل سالۀ اخیر شده است 
برای حکمرانان  است  موثری  عبرت های  و  این خاطرات درس ها  و خود 
اقتصادی. همۀ اینها اما خرق عادتی بوده اند بر سکوت تاریخی ایرانیان، بر 

آنچه برآنها رفته است. 
که  می کند  هدیه  ما  به  را  آنچه  شفاهی  تاریخ 
به  کشور  رسمی  تاریخ نگاری  متن  از  نمی توان 

بلکه  در کشورما،  فقط  نه  تاریخ نگاری رسمی  که  یافت. چرا  آنها دست 
و  را می‌جود  است. خود  و محافظه کار  اندیش  در همۀ جوامع، مصلحت 
عنوان  به  را  به مصلحت می داند  از چارچوب ملاحظاتش  آنچه که  نهایتاًً 

بی رونقی تاریخ 
شفاهی در ایران 

تاریخ نگاری رسمی و 
مصلحت اندیشی  
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وقایع تاریخی ارایه می کند. نتیجه نیز این می شود که ما به عنوان مخاطبان 
تاریخ، با مقداری اطلاعات فرمایشی مواجه می شویم که عملٌاٌ نمی تواند 
ارزش افزودۀ زیادی را به مخاطب ارایه کند و تصویری دقیق از وقایع دورۀ 

تاریخی مورد بحث، ایجاد کند. 
واقعی  روایت های  کردن  مکتوب  و  مستندنگاری 
زیادی  تاریخچه  و  سابقه  است؛  رفته  ما  بر  آنچه 
ایرانیان  میان  فرهنگ شفاهی در  بودن  ندارد. غالب 
حتی  که  خاطراتی  از  بسیاری  تا  است  شده  باعث 
نشده  قلمی  بخشد هیچگاه  بهبود  را  ایرانیان  ما  می توانست کیفیت زیست 
تکرار  از  زیادی  تا حد  است. مکتوباتی که   نشده  به زیور طبع آراسته  و 
مکررات و تجربه کردن اشتباهات جلوگیری می کرد و روند زیست ملی 
ما را بهبود می بخشید. از این رو باید هر حرکتی در تدوین و تنظیم تاریخ 
شفاهی را می بایست به فال نیک گرفت و امیدوار بود تا این دست کنش ها 
منجر به مستندسازی تاریخ فرهنگی و اجتماعی اقصی نقاط کشور را ایجاد 
و  انصاف  کیفیت،  درخصوص  داوری  هر  از  قبل  که  اینجاست  از  نماید. 
واقعیت گرایی خاطرات پیش رو، نفس این عمل را باید به فال نیک گرفت. 
تطورات  و  تحولات  میزبان   57 اسلامی  انقلاب  تا   1300 سال  از  ایران 
ب‌یسابقه‌ای در طول تاریخ خود بوده است. از ظهور سردار سپه و سیدضیاء 
گرفته و بعد پهلوی اول و پهلوی دوم و انقلاب اسلامی 57 ، همگی به نوعی 
در تاریخ کشور ب‌یسابقه بوده‌اند. شرح این تحولات به زبان‌های مختلف و از 
زوایای گوناگون مطرح شده است. امروز دیگر کمتر حرف نگفته‌ای از تاثیر 
مدرنیزاسیون خشن ایران در پهلوی اول و مظاهر آن از جمله کشف حجاب 
و پوشش اجباری باقی مانده است. همچنین درخصوص توسعۀ سریع ایران 
در دهۀ چهل شمسی و بلافاصله رکود در توسعه در پهلوی دوم نیز مطالب 
بسیاری منتشر شده است. اما دیدن این تغییرات از زوایۀ دید یک کنشگر و 
بعداً یک حکمران محلی م‌یتواند تجربۀ یگانه‌ای از مستندنگاری تغییرات 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در سال‌های مورد بحث ارایه نماید. 

چرا باید 
نشر این خاطرات را 

به فال نیک گرفت؟ 
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از  خاطرات شهردار آباده در دهۀ 40 شمسی هم 
منظر محلی و هم از زاویۀ دید ملی، اتفاق مهمی 
دید  از  را  تاریخ  از  مقاطعی  چون  می شود.  تلقی 
آثار  که  آنجایی  می کند.  بیان  حکمرانی  حواشی 

کیفیت قوی و ضعیف حکمرانی را بی واسطه می توان مشاهده کرد. 
آباده شهری است در شمال فارس که در تاریخی که پشت سر گذاشته، 

در  ثقلی  نقطۀ  توانسته  بعضاًً  و  داشته  بیشتری  اهمیت 
عزیمت  محل  می توانست  آباده  باشد.  کشور  تاریخ 
مجدد صفویان به اریکۀ سلطنت کشور باشد و نشد؛ و 

شاید کریمخان زند نخواست که باز سلسلۀ صفویان احیا شود. آباده میزبان 
همۀ این تردیدهای تاریخی بوده است. تردید کریمخان که مردد بود آیا 
بعدها وکیل الرعایا  و  تاجدار کشور  یا خودش  و  باشد  تاجبخش صفویان 
پایتخت  به  تبدیل  را  آباده  و  کرد  غلبه  تردیدش  بر  که  کریمخانی  باشد. 
اسباب  شیراز  در  خود  و  نمود  صفوی  سوم  اسماعیل  برای  مینیاتوری 

حکمرانی را مستقر ساخت.  
آبـاده می توانـد موردپـژوهی مناسـبی بـرای شـناخت 
اثرشـناسی رویدادهـای مـلی بـر مناطـق محلی باشـد. 
بـه ویـژه در دوران 50 سـالۀ پهلـوی کـه دوران گذار 
پـر تلاطـم و التهـاب از سـنت بـه مدرنیسـم و مهم تـر 

از آن پدیـدۀ ملـت سـازی در ایـران بـوده اسـت. آبـاده بـه عنـوان یـکی از 
مهمتریـن شـهرهای جنـوب کشـور بخـش مهـمی از ایـن تاریـخ پرالتهـاب 
بـود و ایـن تطـور تاریـخی را میزبـانی نمـوده اسـت. امـا بایـد ایـن واقعیـت 
تلـخ را پذیرفـت کـه آبـاده  از شـهری کلیـدی و مهـم در جنوب کشـور به 
شـهری حاشیه ای تبدیل شـده اسـت که در سـال های اخیر بزرگترین 
افتخـارش، تشـکیل و ارایـۀ گـروه سـرود بـوده کـه اشـعار حمـاسی 
و ارزشی را بـه بیـانی محـلی و بـر روی لبـۀ تیـغ ممنوعیـت موسیـقی 
ارایـه نموده اسـت. شـهری کـه روزگاری دروازۀ جنوب کشـور بوده 

چرا خاطرات شهردار 
آباده در دهه 40 
اهمیت دارد؟

آباده 
میزبان تردیدهای 
کریمخان زند 

آباده 
و واقعیتی تلخ
که باید پذیرفت
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به تدریـج تبدیـل بـه شـهری حاشیـه ای شـده اسـت. تلخ تـر اینکـه مرحـوم 
داهی نیـز نـام خاطـرات خـود را »زنـدگی در حاشیـۀ کویـر« نـام گـذارده 
بـوده اسـت و اکنـون بـه نظـر می رسـد آبـاده تنهـا تبدیـل بـه حاشیـه ای بـر 

کویر شـده اسـت.
از  بخشی  ذکر  آباده  سرگذشت  بهتر  شناخت  برای 
دهه  سال های  عمدۀ  شهردار  داهی  مرحوم  سخنرانی 

چهل شمسی بجا بوده و بر لطف کار می افزاید: 
در  آباده  نام  به  دهکده اي  ميگويند  »سالخوردگان 
شورش افغان ها غارت شد و مردم قتل عام شدند. اما از 
از زمان کريم خان  تاريخ ها برميآيد که مدنيّتّ آباده 
زند شروع شده است.بدين ترتيب که آن سردار لايق و حازم پس از ثبات 
حکومتش در شيراز، محل اقامت شاه اسمعيل را که آخرين پادشاه صفوي 
بود در آباده تعيين کرد و خانه و اماکني در شأن خاندان شاهي ساخت و 
در آن محل حمام و مسجد و تکيه اي بنياد گذارد که آن بناها هم اکنون 
پابرجاست.در حال حاضر آباده 12307 نفر جمعيت دارد و اگرچه از لحاظ 
اقتصاد کشاورزي و صنايع محلي فقير است؛ ولي اجتماعش با اين نفوس 
قليل روح بزرگي دارد. اکثر مردم به دُُها)))  و تيزهوشي شهره‌اند و زنان به 
کدبانويي و ترقيخواهي متصّّف و من حيث‌المجموع اکثر قريب به‌اتفاق 
خانواده ها بي تشويش و نسبتاًً خوشحال و سعادتمندند. اين آمار جالب است 
که در سال 1340 در آباده و حومه هايش که بيست هزار نفر جمعيت دارد 
عواملي  معلول  مردم  اين  است.روشن بيني  شده  واقع  طلاق  فقره   16 فقط 
است؛و  عوامل  آن  از  يکي  مردان  و  زنان  اکثريت  بودن  باسواد  که  است 
فيمابين راه دو استان مهم کشور قرارگرفتن عامل ديگر محسوب ميشود. 
مرد و زن آباده اي از تمدن جديد مغرب زمين آنچه را که بااخلاق اجتماعي 
و مذهبي موافق بوده پذيرفته و ديگر عادات ناپسند آنها را به دور افکنده اند. 
با  موضوع  اين  و  است  فقير  و  لحاظ حاصلخيزي ضعيف  از  آباده  خاک 

 زیرکی (((

زندگی مردمی 
که به دُها  و  

تیزهوشی 
مشهورند 

 در حاشیه کویر
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خشکسالي ممتد بيست سال گذشته که منجر به خشکيدن200 رشته قنات 
در حومه و بخش ها شده اساس زندگي بسياري از زارعين و خرده مالکان را 
بر باد داده است و اضطراراًً عده قابل ملاحظه اي از اين ديار به نقاط صنعتي 
علاج  بهترين  حاضر  حال  در  کرده اند.  مهاجرت  مجاور  بزرگ  مراکز  و 
مطالعات  که  است  پروژه اي  اجراي  ظاهراًً  بيآبي  و  خشکسالي  مصيبت 
کافي روي آن به عمل آمده و آن ساختمان سدّّ ماربر است که آب رودخانه 
بيمصرفي به جلگه وسيع اين منطقه سرازير ميشود. اميدواريم اين مسئله 
منبّتّ کاري  و  گيرد.قاليبافي  قرار  التفات  و  موردتوجه  منطقه‌اي  بزرگ 
دو عامل مهم در اقتصاد اين شهر است. ظاهراًً ماهي پنج ميليون ريال قالي 
و قاليچه از آباده صادر ميشود.به جز برخي محصولات کشاورزي مقدار 
منطقه  اين  انقوزه محصولات صنعتي  باريجه )کاسني(  قابل توجهي کتيرا، 
بادام و کشمش و گندم و جو و غلات و حبوبات صادر  است که همراه 

ميشود«. 
خاطرات مرحوم عباس داهی شهردار آباده در عمدۀ 
حفظ  برای  مناسبی  ابزار  می تواند   ،1340 سال های 
تاریخ  مهم  اما  و  ناملموس  میراث  این  ماندگاری  و 
چهل  دهۀ  باشد.  محلی  حکمرانی  روندهای  و  کشور 

ایران  دهۀ چهل،  در  است.  ایران  معاصر  تاریخ  در  کلیدی  بسیار  دوره ای 
توانست بدون استفاده از منابع نفتی و با تکیه بر سیاست های درست و هم 
افزای اقتصادی، گام بلندی را در صنعتی سازی کشور بردارد. به حدی که 
عملکرد اقتصادی کشور در آن دهه، عملًاً هیچگاه تکرار نگردید. از سوی 
دیگر پس از آن دوران طلایی و علیرغم سرازیر شدن منابع نفتی به کشور، 
عملًاً  اینکه  نتیجه  و  شد  گرفتار  توسعه نیافتگی  بستۀ  سیکل  در  کشور  اما 
عمدۀ برنامه های توسعۀ پس از آن رنگ توفیق به خود نگرفته است. جالب 
اینجاست که این موضوع را می توان در خاطرات مرحوم داهی نیز متجلی 
یافت. طرح های توسعه ای در زمان شهرداری مرحوم داهی و جانشین ایشان 
عملًاً  تغییر ریل تحول آباده را رقم می زند و هنوز شهر در چارچوب همان 

دهه چهل
دوره‌ای کلیدی در 
تاریخ معاصر ایران 
و آباده 
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طرح توسعه ای فعالیت دارد و متاسفانه تحول و خیز موثری صورت نگرفته 
است. یعنی همان رشد شتابان و سپس ورود به یک سیکل بستۀ ایستایی، 
دقیقاًً در آباده نیز قابل ردیابی است.  این کامیابی اولیه و ناکامی ثانویه را 
به وضوح می توان در خاطرات مرحوم داهی رهگیری نمود که چه شد که 
اینچنین شد. این ردیابی های تاریخی می تواند دستاوردهای مناسبی برای 

آسیب شناسی توسعۀ ملی نیز فراهم آورد. 
نکاتی  ذکر  داهی  مرحوم  خاطرات  درخصوص 
آثار  به  توجه  با  و  آن  از  پیش  اما  است  ضروری 
چندوجهی تدوین تاریخ شفاهی و خاطره نویسی 
کنشگران و موثرین ملی و محلی از جمله تاثیر بر 
تکرار  از  پرهیز  نوین آگاهی بخشی،  بسترهای  ایجاد  اجتماعی،  همبستگی 
تاکید  باید  تحولات؛  برای  بخشی  الهام  و  قوت  نقاط  تقویت  و  اشتباهات 
برای  دانست  بابی  فتح  می توان  را  داهی  مرحوم  انتشار خاطرات  که  نمود 
ضمن  تا  گذشته  و  امروز  کنشگران  سوی  از  خاطره نویسی  نهضت  ایجاد 
تدوین آنچه برآنها رفته است؛ چراغی نو برای آیندگان برافروزند. خاطرات 
مرحوم عباس داهی کنکاش ارزشمندی است در شناخت دورۀ پرالتهابی 
از تاریخ ایران زمین از خلال رویدادهایی که بر شهر آباده گذشته است. 
خاطرات مرحوم داهی به عنوان فردی موثر در شمال فارس ضمن راززدایی 
از بسیاری از وقایع سال های گذشته، ابزار مناسبی برای فهم بیشتر جزییات 
فرهنگی و تاریخی و اجتماعی آباده و ایران است و این خاطرات می تواند 

باب بسیار زاینده ای برای تاریخ شفاهی نویسی محلی باشد. 
واما نکاتی در مورد خاطرات مرحوم داهی:

 1-در تدویـن خاطـرات، اهتمـام بـرآن بـوده کـه بـه 
ادبیات و لحن راوی گزندی وارد نشـده و اصلاحات 
و ویرایـش نیـز تـا آنجـایی اعمـال شـده کـه بـه فهـم 
بهتـر مطالـب کمـک کنـد. از سـوی دیگـر بـرخی 
اطلاعـاتی کـه می توانـد بـه ارتبـاط مطلوب تـر خواننـدگان بـا متـن کمک 

خاطرات مرحوم داهی 
فتح بابی برای 

ایجاد نهضت
 خاطره نویسی 

نکاتی که قبل از 
مطالعه این  کتاب 

باید بدانید 
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کنـد در قالـب پانویـس و سـایر افزودنیهـا بـه متـن اضافـه شـده اسـت.
2-خاطـرات مرحـوم داهی در سـال 1375 شـمسی تدویـن شـده و سـپس 
بـا فاصلـه ای 28 سـاله بـرای چـاپ ارایـه شـده اسـت. لـذا مغایـرت بـرخی 
از اطلاعـات بـا واقعیـات مسـتحدثه پـس از سـال 75 ناگزیـر بـوده اسـت. 
قیـد شـده و بعضـاٌٌ  امـا بـرای حفـظ انسـجام اثـر روایـات نگارنـده  عینـاًً 
تاریخ هـایی نظیـر انتشـار کتـب و یـا فـوت بـرخی از افـراد مـورد بحـث در 

پانویـس ذکـر شـده اسـت.

3-اگرچـه متـن مرحـوم داهی مشـحون از تمجید از عمـدۀ افراد مـورد بحث در 
خاطـرات اسـت. امـا مواردی هسـت که نگارنده به اشـخاصی تعریـض نموده و 
انتقـادش بـه آنهـا را پنهان ننموده اسـت. در ایـن بخش‌ها مطالب بـدون هرگونه 
داوری، قید شـده اسـت تا رعایت امانت صورت گیرد. بدیهی اسـت بازماندگان 
مخاطبـان تعریضات مرحـوم داهی م‌یتوانند توضیحات خود را منتشـر نمایند و 
ایـن تعامالت فرهنگی مرحلـۀ جدیدی از سـنت نیکوی کتب‌ینـگاری را فراهم 

م‌یکند. 

4-مرحـوم در متـن اصلـی خاطـرات مکـرراً ارجاعاتـی بـه مسـتنداتی نظیـر 
کلیـه  اثـر؛  انسـجام  منظـور حفـظ  بـه  کـه  اسـت  داشـته  اسـناد  و  عکـس 
مسـتندات پـس از اصالح شـکلی، در انتهـای کتـاب و در بخـش ضمایـم 
آمـده اسـت. متاسـفانه چـون برخـی از عکسـها و مسـتندات کیفیـت لازم 
بصـری را نداشـتند و نامفهـوم بـه نظـر م‌یآمدنـد؛ از درج آنهـا در ضمیمـه 

خـودداری شـده اسـت. 

5-در بخش هایی از کتاب، تداوم و انسجام وقایع رعایت نشده است. لیکن 
همین انسجام در بی انسجامی وقایع، توانسته خاطرات را لایه لایه ساخته و 
ابعاد دیگری را بر آن بیفزاید. در سیر خاطرات نیز مرحوم دایی به فراخور 
مواجهه با اشخاص، مکان ها و موضوعات توضیحات و تعریضات متعددی 
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آورده است.  لذا سیر روایات عیناًً براساس نظر نگارنده آورده شده و تغییری 
بتواند  لایه ها  و  متن  در  خواننده  اینکه  برای  اما  است  نشده  ایجاد  آنها  در 
راحت تر و سریعتر به جستجوی موضوعات بپردازد ، با همت دوست عزیز 
و فرهیحته ام جناب آقای دکتر محسن خلیفه تیترهای میان متنی به فراخور 
محتوا و موضوع هر فراز تدوین گردیده و در دو حاشیه چپ و راست متن 

کتاب گنجانده شده است. 

6-به نظر می‌توان ادعا نمود که بخش عمده‌ای از تاریخ نوین آباده در دوران 
شهرداری نگارندۀ خاطرات و جانشین وی رقم خورده  است. لیکن باید پذیرفت 
که نفس خاطرات روایت وقایع از دید و قلم و نگارنده است و ممکن است در 
صحت و اهمیت روایات تردیدهایی وارد باشد؛ لذا در صورتی که ایرادات و 
تشکیک هایی به ادعای مطروحه در این نوشته هست؛ این کتاب می تواند فصل 
جدیدی از تاریخ تبیینی شمال فارس ایجاد کند و توضیحات و انتقادات سایر 

صاحبنظران را درپی داشته باشد. 

7-اصلاحات نهادی در آباده و ایجاد بسترهای مدرنیزاسیون در یک شهر کوچک 
با دسترسی های محدود به منابع خدادادی، می تواند به عنوان سبک حکمرانی 
محلی درنظر گرفته شود. موضوعی که در دهۀ 40 شمسی در نظام اقتصادی ایران و 
در آباده رقم خورده است. لذا این موضوع به عنوان پژوهشی برای آیندگان پیشنهاد 

می گردد تا این موضوع را دستمایۀ پژوهش جدید قرار دهند.   

8-آباده پس از یک خیز تاریخی به سرنوشت بسیاری از کشورهای در حال 
توسعه گرفتار می شود. پس از یک دوره پیشرفت خیره کننده، به ناگاه در خواب 
عمیقی فرو می‌رود و شهر دچار ایستایی و رکود عمیق می-گردد. در این کتاب 
مجال تحلیل دقیق و آسیب شناسی این موضوع وجود ندارد، اما می تواند شروع 

نیکویی برای این بحث باشد.  
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9-بی تردید اقلیم سخت‌گیر آباده در پرورش انسانهای سختکوش، مهذب و 
متواضع موثر بوده است. همچنین یکی از آثار زندگی در اقلیم سخت، شرح صدر 
و پذیرش انتقادات است. لذا از همۀ ساکنان آن خطه دعوت می شود تا شرحی 
بر تاریخ معاصر آباده از دید خودشان و بدون پرده پوشی و مصلحت سنجی 
بکنند. چرا که مهمترین مرحله حل مساله توسعه نیافتگی ملی و محلی؛ پذیرش 
توسعه‌نیافتگی است. این پذیرش می‌تواند مقدمه چاره جویی برای پیشرفت همه 

جانبه باشد. 

10-نگارنده پس از 17 سال از نگاشت متن خاطرات، تکمله‌ای بر خاطرات خود 
نوشته و در آن ضمن ذکر توضیحاتی، اطلاعاتی جذاب از قنات های موجود 
وقت در دشت آباده ارایه می نماید. متن مزبور به عنوان ضمیمۀ شماره 1 این 

کتاب آورده شده است.  

11-در انتها از مساعی و همراهی های خانواده محترم داهی و به ویژه آقای علی 
داهی فرزند محترم مرحوم داهی و همچنین سرکارخانم پروین فروهر همسر 
مرحوم داهی که مشوق و موید انتشار خاطرات بودند و آقای محمدرضا داهی 
برادر مرحوم داهی که نقشی کلیدی در نمونه خوانی و تدوین صادقانه و امانتدارانه 
مطالب داشتند؛  قدردانی می گردد. همچنین از آقای دکتر خلیفه، رئیس مرکز 
آباده شناسی تشکر می گردد که بدون تلاش های فردی ایشان؛ این مکتوبات 
رنگ نشر به خود نمی گرفت. در همین جا ضمن تشکر مجدد از خانوادۀ داهی؛ از 
هرگونه لغزش و نقصان در تدوین خاطرات مرحوم داهی عذرخواهی می گردد. 
امید است این خاطرات پاسداشتی باشد بر تاریخ غنی شهر آباده که شوربختانه با 

آنچه امروز باید باشد، فاصله‌ای معنادار پیدا کرده است.  

سحر از ماورای ظلمت شب می‌زند لبخند
قناری‌ها سرود صبح می‌خوانند
 ایمان اسلامیان

زمستان 1403 
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 دیباچه
بنام خداوند جان و خرد       

کز اين برتر انديشه بر نگذرد
***

هر زميني سعادتي دارد      
هر محل عرف‌و‌عادتي دارد

آيندگان،  زندگي  به  کوچک،  جوامع  در  خاصه  زندگي  جزئيات  شرح 
رنگ و جلا م‌يبخشد و مردماني که در اين عصر و زمانه زندگي م‌يکنند، 

بيشتر و بهتر بدان توجه دارند.
در  سرسام‌آور  سرعتي  با  تاريخ  که  هنگامي  به  مخصوصاً  مطلب  اين 
حرکت است و سرتاسر جلوه‌هاي زندگي از بيخ‌وبن دستخوش دگرگوني 
م‌يکند.  کسب  اهميت  بيشتر  جزئيات  ذکر  با  م‌يشود  سريع  تحولات  و 
توصيف و تفصيل زندگي مردم عادي يک شهر از نيم‌قرن گذشته متکّي 

و مبتني است بر خاطراتي که از آن دوران در ذهن نويسنده مانده است.
از طرف ديگر آراي و عقايد مردم ساده و غيرمتخصص اما مجرّب و فهميده 
و  فرهنگي  مجموعه‌هاي  در  که  است  معنوي  و  فکري  قدرت  يک  خود 
است که  مقاصد آن  از  تأثير م‌يگذارد. يکي  و سياسي همواره  اجتماعي 
آيندگان بدانند کجا بوده‌ايم، مشي زندگي چه بوده، معاش به چه ترتيب 
فراهم م‌يشده، نحوه تحصيل و مشغله مردم چه بوده و تفريح و سرگرمي 

مردم چگونه بوده است.
تعقيب  در  يک‌بار  نادرشاه  که  است  تاريخ  در 
افغان‌ها، از اين حدود عبور کرده و خاطره‌اي به جا 
گذاشته است و کريم‌خان زند آباده را براي اسکان 

ابوتراب ميرزا شاه اسمعيل سوم انتخاب نموده و محلهّ‌اي مناسب شاهزاده 
ساخته و اسباب زندگي او را فراهم آورده است. 

از این حوالی 
شرح اوضاع و احوال 
اندک است 
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مطالبي  گذشته اند،  مناطق  اين  از  که  سياحاني  سفرنامه هاي  در  کم وبيش 
ملاحظه ميشود، اما به جز اين ها هيچ گونه وقوفي))) از اوضاع واحوال اين 

ناحيه از فارس در دست نيست.
بيسروصدا،  آرام،  دوردست،  شهرکي  آباده،  درباره 
درگذشته اي  زندگي  شرايط  گوياي  که  اوصافي  با 
که  است  کسي  کمتر  است.  آن  در  دور  نه چندان 
دلبستگي و علاقه داشته باشد تا مطالبي با تفصيل بخواند يا بشنود، مگر آنها 
که اهل تحقيق و تفحص بوده، يا زندگي خود را در ميان مردم آن محل 

سپري کرده باشند.
و  خانواده  شرح حال  و  نگارنده  زندگي  از  که  سرگذشتي  و  مطالب  اين 
اوضاع زادگاهمان در نيم قرن گذشته پيشرو داريد و ميخوانيد. بيشتر براي 
فرزندان، همسر، برادر، خواهران، نوادگان و خويشانم مينويسم، چون به 
رغبت  آن  بررسي  و  مطالعه  به  ديگر  کسان  حاضر  حال  در  ميرسد  نظر 

نداشته باشند.
اخيراًً شبي با دودوست اهل قلم و تحقيق اتفاق ملاقات 
دست داد، اظهار داشتند علاقه منديم سير و سياحتي در 
از آنها تمايل  باشيم. يکي  اطراف واکناف آباده داشته 
حوالي  در  فرزانه  حکيم  آن  قبادياني،  ناصرخسرو  که  را  مسيري  داشت 
است، طي  منعکس  سفرنامه اش  در  و  اصفهان طي طريق کرده  به  سميرم 
نمايد و آن ديگر اظهار علاقه نمود از روستاهاي چهاردانگه و شش ناحيه 
و ييلاقات اهل قشقايي ديدن کند و توجهش به کتيبه ها و سنگ نبشته ها و 
گورستان هاي قديمي آن نواحي بود. در مقابل تأمل من که سنگ قبرهاي 
آن بيابان ها چه ديدن دارد؟ گفت: ما از چگونگي و نحوه زندگي گذشتگان 
در آن مناطق کمتر اطلاع داريم، چه بسا بتوان به منابعي دستيافت که اين 

ابهام برطرف گردد.
بعدها ملاحظه شد که به‌راستي ما از زندگي اجدادمان در اين خطّه به جز 

 اطلاعی (((

برای آنان که 
اهل تحقیق‌اند

شرح بیش از 
نیم قرن زندگی
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شناسائي اسمي، کوچک‌ترين اطلاع نداريم؛ و چه خوب است به شکرانة 
تا  از گذشته  را  زندگي خودمان  اطلاع، شرح  و  علم  اندازه  همين  داشتن 
حال که بيش از نيم‌قرن است بنويسيم، باشد که آيندگان را هم به کارآيد. 
اميدوارم اين مطالب که در هيچ کجا نوشته نشده و حاصل ذهن و خاطرة 
نگارنده است موردتوجه قرار گيرد و موجب آن شود تا ديگران نيز آنچه 

در ذهن دارند، به رشته تحرير درآورند. 
جغرافيا،  تاريخ،  به  است  مربوط  شماست  روی  پیش  که  نوشتاری 

آداب‌ورسوم و شيوه زندگي آباده‌ا‌يها که ما جزئي از آن محل بوده‌ايم.
بيا تا شرح‌حال خود بگوييم

چو مرغان شاد بر شاخ صنوبر
که چون رفتيم از اين گلشن نداند

کس از ما قصه ما را نکوتر

عباس داهي 
اول مهرماه 1375 خورشيدي ـ  ايران


